
  
  
  
  

  زمستان در اصفهان، شهر چهارفصل

 بدرالسادات عيوقي

  
 از شـهرهاي بـسيار قـديمي ايـران اسـت و       اصفهان

اصفهان . رود دارد   خاكي حاصلخيز از بركت وجود زاينده     
. به سرزمين هنرپرور و مردم آن به هنرآفريني مشهورند        

ها و صفويان آن را به پايتختي انتخاب كردند و            سلجوقي
هاي   فرد فراواني از دوره     آثار باشكوه تاريخي و منحصربه    

  .پديد آمده استمختلف در اين شهر 
در اين سرزمين هر يك از فصول چهارگانه سال بـه           

شود و بنـا بـه روحيـه و طبـع             صورت كامل پديدار مي   
مردم، اصـفهان را بـه شـهر        . اي ويژه دارد    هركس جلوه 
شناسند كه از لحاظ نظم و ترتيـب فـصول            چهارفصل مي 

  .كند هيچ يك از شهرهاي ايران با آن برابري نمي
هوا اندكي رو   ) ماه مهر(واسط ميزان   در اصفهان در ا   

. شـود   رود و بـه اصـطلاح پـاييزي مـي           به سـردي مـي    
كشاورزان و دامـداران از قـديم هفـدهم مهـر را جلبنـد       

(Jolband) اند كه از آن شب به        نامند و بر اين عقيده       مي
ها اگر بر درخت مانده باشـد، از سـرما      بعد بعضي از ميوه   

طرها هم نياز بـه بـالاپوش       البته اسب و قا   . بيند  آسيب مي 
  .خواهند داشت

تـا اواسـط عقـرب      ) مهرمـاه (پاييز، اواخـر ميـزان      
ريـزان    شود و فصل خـزان و بـرگ         كامل مي ) ماه  آبان(

اي بـر     باغدارها و كـشاورزان ميـوه     . رسد  اصفهان فرامي 
چيننـد و در جـاي        گذارنـد و همـه را مـي         درخت نمـي  

  .كنند مخصوص انبار مي

شـود و اول قـوس        آبان آغاز مـي   بارندگي از اواسط    
  .ريزند هاي درختان مي تمام برگ) آذرماه(

در پايان آذرماه هوا كاملاً سـرد و احتمـال ريـزش            
 2تا دهم دلـو   ) ماه  دي (1شود و از اول جدي      برف زياد مي  

                                                                             
دي     ) دالبه فـتح جـيم و سـكون         (جدي  . 1  يكـي از    (jodey)يـا جـ

  هاي فلكي صورت
  يازدهمين برج فلكي: (dalv)دلو . 2

شناسـند  مردم، اصفهان را به شهر چهارفصل مي      
كه از لحاظ نظم و ترتيـب فـصول هـيچ يـك از

 .كند شهرهاي ايران با آن برابري نمي
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اوج سرما، باريدن برف و يخبندان است كـه         ) ماه  بهمن(
  .معروف است» چلّه بزرگ«نام  به

سردي ) اسفند (1تا اول حوت  ) من ماه به(از دهم دلو    
» چلـّه كوچـك   «شود كه به اين بيست روز         هوا كم مي  

روايت است كه چلّه كوچك به چلّه بـزرگ         . گويند  مي
! كـردم   اگر پشتم بهار نبود چه كارها كه نمـي        : گويد  مي
ها را در گهواره و زنان را كنار تنور از سرما سـياه و                بچه

  .كردم كبود مي
د تا دهم آن را اسفند و از دهم تـا بيـستم    از اول اسفن  

و از بيست اسفند تا اول فـروردين را      » ماستبند«اسفند را   
  .گويند مي» زاييدن گوسفند«اصطلاحاً 

كم رو به گرمـي   هوا كم) ماه  ارديبهشت (2از اول ثور  
گرمـي هـوا    ) خردادمـاه  (3رود و اول جوزا     و اعتدال مي  

هـاي اصـفهان      ميوهاين ماه زمان رسيدن     . محسوس است 
اند؛ مخصوصاً گلابـي، بـه،    است كه در عطر و طعم شهره  

  .سيب گلاب، خربزه و خيار كه خواهان زيادي دارد
شـروع  ) تيرماه(اوج گرما در اصفهان از اول سرطان        

شـود، ولـي بـه واسـطه درختـان زيـاد و بخـار آب              مي
رود هواي اين شهر لطيف و سبك است و لطافـت             زاينده

 بهار به همه ساكنان آن، طراوت و شـادابي          آن در فصل  
  .بخشد اي مي  ويژه

يكي : اي دارد   طبيعت اصفهان در دو زمان جلوه ويژه      
ها   ماه كه از لحاظ سرسبزي و خرمي دشت         در ارديبهشت 

كننـد و     ها منطقه را به بهشت تشبيه مي        ها و باغ    و مزرعه 
                                                                             

  برج دوازدهم صورت فلكي: (hut)حوت . 1
  برج دوم صورت فلكي: گاو نر: (sur)ثور . 2
 برج سوم صورت فلكي: دو پيكر: (jowza)جوزا . 3

گري و زيبايي در اواخر ارديبهشت بـا نمـايش            اين جلوه 
رسـد و ديگـري در اواخـر          هاي سرخ به كمال مـي       گل

هاي درختان، طلايي شده، جلوه خزانـي         مهرماه كه برگ  
  .رسد گيرد و فصل پاييز فرامي مي

  زمستان
اي   نياكان ما براي هر كاري باور، رسم و سنت ويـژه          

اي عميق در فرهنگ غني مردمـان ايـن           داشتند كه ريشه  
ه صورت شفاهي،   آنها اين گنجينه را ب    . آب و خاك دارد   

سينه به سينه و نسل به نسل به فرزندان و آيندگان منتقل            
ها از ديرباز در اكثـر نقـاط          اين آداب و آيين   . كردند  مي

  .ايران با كمي تغيير و تبديل اجرا شده است

  شب يلدا
اي ويژه دارد و      شب در فرهنگ مردم جايگاه و جلوه      

وينـد  گ  مي. براي استراحت و خواب آرام خلق شده است       
ها از شام سبك      براي اينكه خواب آشفته نبينيم، بايد شب      

ها بايد سـر دل را سـبك          شب«به اصطلاح   . استفاده كرد 
را تنها بخور، ناهار را     ) صبحانه(ناشتايي  «يا  » نگه داشت 

  .»با دوستت شريك شو و شام را با دشمنت بخور
كنند كه به طرف راست       هنگام خواب هم پيشنهاد مي    

سـر  «:  راست بخوابند و اين دعا را بخوانند       يا روي دست  
گذاشتم بر زمين، بر زمينِ نازنين، كس نياد به بالينم، جز           

  ».آقايم اميرالمؤمنين
ديـد، صـبح وقتـي        اما اگر كسي خواب نامناسبي مي     

رفت و سر در چاه       خاست، به سر چاه مي      براي وضو برمي  
، خواب ديدم «: گفت  كرد و خطاب به چاه چند بار مي         مي

  ».خواب ديدم يا محمد يا علي تعبير كن، تأويل كن
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بودن   به علت طولاني  (هاي پاييز به ويژه زمستان        شب

در گذشـته،   . ها و اقوام است     شدن خانواده   وقت جمع ) آن
از اول  (ها از شروع رسيدن ميوه        بانوي خانه و مادربزرگ   

هاي بلند و سرد سال بودند و انـواع           به فكر شب  ) تابستان
ها را براي تهيـه مربـا، ترشـي و            ها و سبزي    سام ميوه و اق 
انداختنـد،    سركه مـي  . كردند  چره خشك و آماده مي      شب
هاي كدو، هندوانه و خربزه و گرمـك را خـشك             تخمه
) چه تلخ و چه شـيرين     (كردند، هسته زردآلو و بادام        مي

ريختند و آن را مـدت          هاي نخي يا گوني مي      را در كيسه  
هـا    دادنـد تـا هـسته       روان قرار مـي   زيادي در مسير آب     

  .شيرين و نرم و آماده بودادن شود
گذاشتند و برخي     هندوانه و خربزه را در ميان كاه مي       

  .انداختند آنها را در سركه مي
شب (همه اين كارها براي زمستان به ويژه شب يلدا          

چره شب يلدا نمـود   بود تا بساط و سفره شام و شب   ) چلّه
  .نشيني بدهد جلس شباي ويژه به م و جلوه

هـاي بـزرگ      در شب يلدا چغندر پختـه را در قـدح         
ريختند كـه خيلـي       گذاشتند و رويش آب كشك مي       مي

اين كارها اكنون هم با رنگ و بويي نو         (شد    خوشمزه مي 
برخي با آب چغندر پخته و كمي سـركه         ). شود  اجرا مي 

  .كنند اي درست مي شربت خوشمزه
      ل دي و شب يلدا، مادرها      اما در گذشته روز قبل از او

ها كرسي بزرگ را در وسط اتاق پـذيرايي           و مادربزرگ 
گذاشــتند، زيــر كرســي آتــش روشــن  و مهمــاني مــي

انداختنـد    كردند، لحاف پشمي بزرگ روي كرسي مي        مي
كردنـد و     ها را در هر چهار سوي آن پهن مـي           و تشكچه 

رنـگ و     ها را در چادرشب خوش      براي پشتي، رختخواب  
) دادن  بـراي پـشت   (چيدند و در چهار طـرف       پي  نقش مي 

  .گذاشتند مي
 (majmae)روي كرسي، سيني بزرگي به نام مجمعه        

نواز   ها را به صورت چشم      ميوه  ها و     دادند و آجيل    قرار مي 
پلـو و       شام آن شـب معمـولاً عـدس       . چيدند  در سيني مي  

  .پلو با گوشت بود ماش
ي ديدن  ها و اقوام نزديك برا      از سر شب فرزندان، نوه    

. شـدند   پدربزرگ و مادربزرگ در منزل آنها جمـع مـي         
شـد، بزرگـان از تجربيـات خـود           وقتي مجلس گرم مي   

گفتند و به صورت نامحسوس و غيرمستقيم راه و رسم            مي
كردن و حـسن سـلوك بـا مـردم را بـه               درست زندگي 

  .دادند كوچكترها آموزش مي
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هـاي ديگـر زمـستان محفـل درس           شب يلدا و شب   
ود؛ كليله و دمنه، شاهنامه فردوسي، ديوان حـافظ         برقرار ب 

شيرازي، گلستان و بوستان سعدي، امير ارسلان نامـدار و          
هاي باب ميل     هاي طبي ابوعلي سينا از جمله كتاب        كتاب

مردم بود كه باسوادها و اديبان خانواده به فراخـور حـال            
  .خواندند مجلس هر شب بخشي از آن را مي

انواده هركس مقام خـود را     در اجتماع و جمع گرم خ     
اي برخـوردار     ترها از احترام ويژه     داشت و بالطبع بزرگ   

هاي افراد را كدخدامنـشانه       بودند و بگومگوها و مشاجره    
كودكان هم مثل   . كردند  به خير و خوشي حل و فصل مي       

منـد    ترها بهـره    هميشه از محبت سرشار والدين و بزرگ      
  .بودند

بود از آداب و    اين اندك، بخش كوچك و كوتاهي       
هاي مربوط به فـصل زمـستان در اصـفهان نـصف              آيين
 . جهان
  
  




